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هنر بافندگی که جایگاه عظیم آن از قبل از سلسله 
و  دارد  بیشتر  سابقه  هخامنشیان  هم  و  مادها 
به وسیله دست و کارگر ساده و ماهر انجام پذیر 
بود و به جهانیان اثبات شد که ایرانیان اولین ملل 
تولیدکننده پارچه بوده اند و در حدود سال 1۳۳0 
کم کم به پایان خود نزدیک می شد و که از قول 
تاریخ  کتاب  در  استاد علامه جلال الدین همایی 
اصفهان در زیر نقل می شود هنر بافندگی و انواع 
و  عبا  و  قالی  و  و زری  و پشمی  بافته های نخی 
امثال آن از قدیم در اصفهان معمول و شایع بوده 
و پارچه های دست باف اصفهان از دیرباز شهرت 

جهانی داشته است.

در حال حاضر )سال1330شمسی( نیز صدها دستگاه 
بافندگی در شهر اصفهان مخصوصاً در محله جویباره 
و در دشت دایر است که حدود20-10 هزار نفر استاد 
و شاگرد از آن ارتزاق می کنند مخصوصاً در محله 
جویباره که کمتر دستخوش تغییر و تبدیل شهرداری 
دلنواز  آهنگ  می گذری،  هرکجا  است.  شده  واقع 

کارگاه های دستی پارچه بافی به گوش می رسد و 
جمعی مشغول بافندگی هستند ) قابل ذکر است که 
این محله قبلًا از 3 هزار سال پیش محل یهودی ها 
بوده ولی کم کم جای خود را به مسلمانان داده است( 
کارگاه های پارچه بافی که به قول خودشان مستریزه 
)مرسریزه( می بافند؛ واقعا دیدنی هستند. تشکیلات 
عجیب و غریب  دارد. کسی که این کارگاه ها را 
تعجب  اروپا  ماشینی  کارخانه ای  از  دیگر  می بیند 
نخواهد کرد زیرا تمام تشکیلات این کارخانه ها از 
روی همین کارگاه های دستی ساخته  شده اند و در 
ابداع آنها این هنر غیر از تبدیل چوب به آهن زحمتی 
نکشیده اند و اگر افتخاری در  اختراع این دستگاه ها 
قدیمی  کارگاه های دستی  به همان  مربوط  باشد؛ 
است که تشکیلات آنها انسان را مبهوت می نماید 

و خیره می گرداند.
اصناف نساجی، پارچه بافی و زری بافی و قالی بافی 
تشکیلات مخصوص  قدیم  در  آن  دیگر  انواع  و 
را در دفاتر  صنفی داشتند و احصائیه هر صنفی 
اصفهان  در جغرافیای  ثبت می نمودند.  کلانتران 
که مرحوم میرزاحسین تحویل داری اصفهانی به 

میرزا  مسعود  حکومت  زمان  قمری،  سال1294 
و  نوشته  شاه  ناصرالدین  به دستور  ظل السطان 
موجود  تهران  در  دارایی  کتابخانه  در  نسخه اش 
نموده  ثبت  زمان  آن  در  را  اصفهان  آمار  است، 
وضع  مبدل  به  قدیم  اوضاع  آن که  از  بعد  است. 
رفت  بین  از  رسوم  آن  و  دفاتر  آن  گردید  جدید 
را  اصفهان  اصناف  از  دقیق  احصائیه  اکنون  و 

نمی توان به دست  آورد.
صنف  پیشکسوتان  وسیله  به  مکرر  سطور  راقم 
یاد  در  و  ثبت  را  فن  استادان  اسامی  نساجی 
بس  از  که  کرده ام  درج   متفرفه  داشت های 
نوشته ها متراکم شده بود ، جست وجوی آنها دشوار 
ثبت  صنف  این  از  که  اطلاعی  تازه ترین  است. 
کرده ام مربوط به حال حاضر ) محرم سال1377 
شمسی(   1336 مرداد  با  مطابق  قمری  هجری 
است که مشغول نوشتن این سطور می باشم. در 
حال حاضر تحریر استادان پارچه بافی مرسریزه به 

4 طبقه تقسیم شده اند:
طبقه اول استادان درجه اول از قبیل حاج حسین، 
برادر  سه  حسن  محمد  آقا  و  عبدالرسول  حاج 
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پسران مرحوم حاج آقا محمد شعرباف که صنعت 
استاد  دوم  طبقه  در  دارند.  میراث  به  را  بافندگی 
اکبر پسر استاد محمد مشکي باف که از هنرمندان 
نامدار این صنعت است. نمونه استادان درجه سوم 
میرزا  و  باطني  کاظم  میرزا  باطني،  تقي  میرزا 
پسران  برادرند؛  سه  هر  که  هستند  باطني   باقر 
آقا ابراهیم نورمحمد که ایشان نیز نساجي را به 
میراث برده اند؛ استادان درجه چهارم از قبیل حاج 
رضا خورشیدي و محمد جواد تحویلیان و جماعت 
بسیار دیگرند که هنوز آمار دقیقی از ایشان تهیه 

نشده است.
به  می توان  که  رشته  این  میان صاحب نامان  در 
آقامحمد حسین صغیر اصفهاني - شاعر معروف- 
اصفهان  نساجان  صنف  از  هم  که  کرد  اشاره 
است که در جویباره اصفهان دستگاه لنگ بافي و 
پارچه بافي دارد و آهنگ گوش نواز کارگاه بافندگي 

را با آواز دلنشین شعر و شاعري توأم مي کند.
نساجان  وضع  از  بیشتر  اطلاعات  کسب  براي 
» جغرافیاي  کتاب  به  ناصري  عصر  در  اصفهان 
تحویلدار  خان  حسین  میرزا  تألیف  اصفهان« 

شغل   199 از  او  مي کنیم.  رجوع  اصفهان 
که  است  گفته  اصفهان سخن  شهر  در  مختلف 
مشکي باف،  شعرباف،  نساج،  چیت ساز،  جمله  از 
و  عبا باف  لنگ باف،  جهک باف،  چادرشب باف، 
عشر  که  مي کند  اضافه  ادامه  در  و  احرامي باف 
اصناف این شهر نساج بودند که خمس آن باقي 
مانند صباغ،  دیگر  بزرگ  اصناف  اغلب  و  نیست 
نداف و عمله گازرخانه )کارگران حمل و نقل و 
شست وشوي قلمکار به رودخانه و پس از خنک 
کردن باز آوردن به کارخانه( که بسته و پیوسته با 
این صف بودند؛ از بین رفته اند )تحویلدار اصفهان، 

صفحه 94 ، سال1342( 
صغیر اصفهاني: بافنده معروف و با سلیقه و متعهد 
به تولید بدون عیب و مقید به کارگیري کارگران 
این رشته بود. وی شاعر بلند آوازه اي بود و اشعار 
از مایه هاي دیني و عرفاني و اخلاقي بهره  وي 
بسیار داشت و متضمن نکات اخلاقي و مضامین 
اجتماعي و سرشار از دقت نظر و نازک خیالي و 
اشعارش  در  اخلاص  مراتب  بود.  باریک اندیشي 
متجلي است و از این رو شعر صغیر در اقصی نقاط 

عالم زینب بخش محافل ادبي  و طنین انداز اماکن 
مقدسه شده است و شعر روشن گرانه اش مصداق 

این بیت است:
شاعران را گر هدف روشنگري است                   
شاعري دنباله پیغمبري است

آزادگي در دو سمت اندیشه و سعه صدر و صفاي 
)در  اسلامي  اخلاق  و  مشربي  خوش  و  باطن 
بافنده اصفهاني که مرغوب ترین لنگ  این  چهره 
و پارچه هاي نخي و مرسریزه را با دست هاي خود 
مي بافت( مشهود بود، مردم او را دوست مي داشتند 
چون او نیز مردم را دوست مي داشت و هنر را ارزش 

مي داد.
قطعاتش  دلپذیر،  قصایدش  شیرین،  او  غزلیات 
حکمت آمیز، رباعیاتش شورانگیز، تک بیتي هایش 
از  نمونه اي  است.  جاذب  مثنویاتش  و  ذوق انگیز 

و  زری بافی  و  پارچه بافی  نساجی،  اصناف 
قالی بافی و انواع دیگر آن در قدیم تشکیلات 
مخصوص صنفی داشتند و احصائیه هر صنفی 

را در دفاتر کلانتران ثبت می نمودند.
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طرز فکر این شاعر بزرگ که در نوع خود بي نظیر 
است را مشاهده می کنید:
داد درویشی از سر تمهید 

                         سرقلیان خویش را به مرید
گفت که از دوزخ ای نکوکردار

قدری آتش به روی آن بگذار
بگرفت و ببرد و باز آورد

عِقدِ گوهر ز دُرجِ راز آورد
گفت که در دوزخ هر چه گردیدم

 درکات جحیم را دیدم
آتش و هیزم و زغال نبود

اخگری بهر اشتعال نبود
هیچ کس آتشی نمی افروخت

 زآتش خویش هر کسی می سوخت!

عوامل انحطاط صنعت و نابودي هنرمندان
با  اصفهان-   - حاکم  ظل السلطان  1-داستان 
تفنگ ساز هنرمند اصفهاني که گفت اگر تفنگ 
بسازي دستور مي دهم با همان تفنگ به تو تجاوز 
انجام  را  چنین عمل شنیعی  و مي خواست  کنند 
و  علل صنعت  و  اوضاع  دادن  نشان  براي  دهد؛ 
انحطاط هنر ایران کافیست )استاد جلال همائي- 

کتاب تاریخ اصفهان صفحه372(
فتحعلي شاه  عهد  در  تفنگ ساز  حسین  استاد 
از ساخته هاي  که  تفنگ مي ساخت  و  مي زیست 
ممالک خارجه بسیار عالي تر بود و عالي ترین تفنگ 
در عصر خود بود. وی براي شاهزاده سیف الدوله 
تفنگي  اصفهان  حاکم  محمدمیرزا  سلطان  حاج 
ساخته بود که در جلا و صافي و جوهرداري و برد 
گلوله به تصدیق اهل فن بر تفنگ هاي فرنگي 
کار  دنبال  از وي شاگردانش  داشت پس  ترجیح 
وي را گرفتند ولیکن در داخل تشویق ندیدند و از 
خارج ایادي مرموز در کار آنها دست به کار شدند 
و کارگران مربوطه از زور بیکاري به کارهاي دیگر 

مشغول شدند و این صنعت نابود شد.
باري صنایع ایران در دوره هاي تاریخي تحولاتي 

تحولاتي  تاریخي  دوره هاي  در  ایران  صنایع 
تحولات  این  همه  در  و  است  کرده  پیدا 
و  مبتکر  یا  اصفهان  کار  سحر  هنرمندان 
پیشقدم بوده یا از دیگران پیروي کرده و آنچه 

را گرفته به سر حد کمال رسانده اند

پیدا کرده است و در همه این تحولات هنرمندان 
یا  بوده  پیشقدم  و  مبتکر  یا  اصفهان  کار  سحر 
به سر  را گرفته  آنچه  و  پیروي کرده  از دیگران 
حد کمال رسانده اند چه این صنعت خود یکي از 
خصایص بارز مردم اصفهان است که در هرکاري 
به  را  برمي آیند و هرچیزي  تقلید  از عهده  خوب 
محض یکبار دیدن نظیر مشابه بلکه بهتر از اصل 

به وجود مي آورند.
 در زمان سلطنت ناصرالدین شاه و اوایل حکومت 
گلوله زني  تفنگ  که  اصفهان  در  ظل السلطان 
مارتین از کارخانه هاي آلمان تازه بیرون آمده  بود و 
در ایران شایع شده بود فردی به نام »حسینعلي« 
نظیر  اصفهان  تفنگ سازان  و  چلنگرها  صنف  از 
اهل  از  بسیاري  به طوري که  است؛  ساخته  آن را 
فن، تفنگ دست ساز حسینعلي را بهتر از ساخت 
خود  کار  نمونه  حسینعلي،  یافتند.  اروپا  کارخانه 
و هم  السلطان-   اصفهان - ظل  حاکم  براي  را 
چنین براي پادشاه وقت - ناصرالدین شاه- فرستاد 
و عوض تشویق و قدرداني از ظل السلطان کتک 
مفصلي و توسري فراوان خورد و تفنگ مصنوع 
و  تیشه  و ضرب  لگد  با  در حضور خودش  را  او 
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تاریخ علمي و ادبي و صنفي با تاریخ سیاسي 
مربوط است و ترقي و یا تنزل علوم و آداب 
زندگاني  احوال  و  اوضاع  با  کاملاً  صنایع  و 
اجتماعي و سیاسي بستگي دارد. اولین شرط 
امن  محیط  وجود  صنایع،  و  معارف  پیشرفت 
است؛ با وجود اضطراب و نا امني و دل نگراني 
کار  به  صنفي  و  ادبي  و  علمي  قرایح  هرگز 

نمي افتد. 

تبر شکست به این بهانه که اگر صنعت حسینعلي 
رواج بگیرد؛ همه مردم مسلح مي شوند و سلطنت 
و حکومت را از قاجاریه مي گیرند!  سازنده را تهدید 
کرد و گفت:» اگر باز از این غلط ها کردي و تفنگ 
مغز  به  را  گلوله اش  اولین  ساختي  مارتین  نظیر 

خودت امتحان خواهم کرد!«
بعضي گفتند که ظل السلطان این عمل زشت با 
آن هنرمند بیچاره بدین سبب کرد که چرا وی، 
نمونه کار را به طهران فرستاده و دربار سلطنت و 
رجال مرکز را که ظل السلطان در باطن با ایشان 
رقابت مي کردند از وجود چنین صنعتي در حوزه 
حکومتش اطلاع دارند. حسینعلي بعد از این واقعه 
بیمار شد،  دست از کار کشید و سرانجام در انزوا و 

تنهایی درگذشت.
نظیر این عمل را ظل السلطان با آقا مهدي ارباب 
- جد مرحوم فروغي-  انجام داد. وی مي خواست 
زراعت نیشکر را در اصفهان رواج بدهد و برای 
کرده  زراعت  خود  املاک  از  باغي  در  آزمایش 
به  را  بود. ظل السلطان گفت: » مي خواهي دولت 
یاد مداخل بیندازي تا بر املاک من مالیات تازه 

ببندند؟!«
مي دانیم که تاریخ علمي و ادبي و صنفي با تاریخ 
سیاسي مربوط است و ترقي و یا تنزل علوم و آداب 
و صنایع کاملًا با اوضاع و احوال زندگاني اجتماعي 
پیشرفت  شرط  اولین  دارد.  بستگي  سیاسي  و 
معارف و صنایع، وجود محیط امن است؛ با وجود 
اضطراب و نا امني و دل نگراني هرگز قرایح علمي 
و ادبي و صنفي به کار نمي افتد. تشویق و قدرداني 
هنرمندان  و  علما  اساسي ظهور  از شروط  نیز  را 
باید شمرد و حفظ حقوق و شئون نیز در این باره 
از شرایط لازم است . اگر علما و هنرمندان مبتکر 
مطمئن باشند که پاداش خدمت و فضل تقدمشان 
در همه حال محفوظ خواهد ماند؛ در تعلیم صنعت 
و نشر فضیلت دریغ و مضایقه نخواهد داشت و 
به  اصفهان  با صنعتگران  بزرگ  آن همه صنایع 

خاک نمي رفت.
بیشترین ظلم در مورد هنرمندان اصفهان و ایران 
رفتار  و  انجام شد و حرکات  توسط ظل السلطان 

وحشیانه وي در تمام کتب تاریخي عهد قاجاریه 
مشروح است. 

ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه  و  حاکم اصفهان، 
و  لرستان  خوزستان،  یعني  )عجم(  فارس،  عراق 
یزد بود. ظل السلطان، مردي چابلوس ، قسي القلب، 

ظالم و خوش گذران بود. 
حسین  میرزا  کشتن  او  زشت  کارهاي  جمله  از 
سراج الملک و رحیم خان نایب الحکومه اصفهان 
تخریب  آن،  از  بدتر   و  بود  آنها  اموال  ضبط  و 
دوران صفویه  تاریخي  بناهاي  و  آثار  از  بسیاري 
و  دست  هفت  مشهور  و  عالي  عمارت  مانند 
مانند  اصفهان  خیاباهاي  کهن  قطع  درخت های 
بود.  غزه  و  باغ  چهار  در  عباسي  شاه  چنارهاي 
آنها  فروختن مصالح  منظور  به  را  وی عمارت ها 
ویران کرد! از محل اقامت او در باغ نو اصفهان 
و جنایت هایي که در آنجا انجام شده داستان های 

بسیاری  بر سر زبان هاست. 
روابط و برخوردهاي او با آقا نجفي- معروف ترین 
روحاني اصفهان- هنوز هم زبانزد مردم اصفهان 

است.
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